
5
هفـته نامه محلی مرد‌‌‌م مشهد‌‌‌  /  شمـاره 367 / پنجشنبه /   28     فروردین 99

حرم مطهر امام‌رضا)ع( آوردند. از من در حرم خواســتند که 
جلو پیکر ایشــان چند بیت شــعر بخوانم و من هم خواندم. 
2روز از این واقعه نگذشــته بود که ســاواک دستگیرم کرد و 
برای بازجویی نزد مردی بــه نام غضنفری برد. غضنفری آدم 
مزخرف و بددهنی بود. هرچه از دهنش درآمد بار من کرد و در 
آخر هم به خاطر اینکه دیگر کتابی منتشر نکنم و نوحه‌ و شعری 
نخوانم، از من تعهد گرفت. واقعا هم فضا همین‌جوری بود. 
چه‌کسی می‌توانست شعر بخواند؟ البته بعد از این قضیه من 
کارهایم را ادامه دادم و تا می‌گفتند ساواک آمد، فرار می‌کردیم.

 اصرار مادر
وقتی صحبت از خاطرات گذشته می‌شد، مرحوم اکبرزاده 

بدون استثنا از مادرش می‌گفت و با خنده تعریف می‌کرد: 
خدابیامرز مادرم هم به نرفتن و هم به رفتن من در هیئت‌ها 
اصرار داشت. خوب یادم هســت از همان دوران نوجوانی 
چون برای نوحه‌خوانی یا شــعرخوانی در جلسات زیادی 
شرکت می‌کردم، شب‌ها دیروقت به خانه برمی‌گشتم. هر 
دفعه هم مادرم می‌گفت: محمود به مــن بگو به‌جز تو این 
موقع شب کس دیگری هم در کوچه و خیابان هست؟! هر 

دفعه هم من با خنده می‌گفتم نه.
چندباری که از این دیرآمدن‌هایم کفری شــده بود، گفت 
دیگر راضی نیســتم بروی هیئت و نوحــه بخوانی. من هم 
گفتم به روی چشــم مادر، از فردا دیگر نمی‌روم، اما هنوز 
آفتاب نزده بود، بالای سرم می‌آمد و اصرار می‌کرد به رفتنم 

و می‌گفت: محمــود تو که هنوز خوابــی! چرا نمی‌روی؟ 
می‌گفتم مادر خودت گفتی نــرو. آخرین جوابش هم این 
بود که بلندشو برو، یک ملت معطل تو هستند. البته بعدها 
متوجه شدم خوابی دیده اســت و دلش راضی نمی‌شود که 

من از اهل‌بیت)ع( شعر نخوانم.

 36سال نوکری ارباب
مرحوم حاج محمود اکبرزاده خودش را نوکر امام‌رضا)ع( 
می‌دانســت و افتخارش 36ســال خادمی در حرم مطهر 
بود. آن‌طور که خودش در گذشــته نقــل می‌کرد، به‌عنوان 
نوحه‌خوان در ســال1363 وارد حرم مطهر شــده و بعد از 
گذشت مدتی عنوان خادمی را گرفته بود. خادمی که در هر 

مناســبت در حرم مطهر نوحه‌سرایی می‌کرد. بعد از فوتش 
هم حجت‌الاسلام‌والمسلمین مروی با انتشار پیامی ضمن 
عرض تســلیت، از خادمی او گفته و اشاره کرده بود که این 
خادم اهل‌بیت)ع( فردی مخلص و انقلابی بود و اشعاری 
پرمغز، بامحتوا و برآمده از دل می‌خواند که خاطره شیرین 

آن هیچ‌گاه از یادها نخواهد رفت.
او خادم کشــیک هفتم بود و این اواخر به دلیل کهولت سن 
آســتان قدس رضوی برای او جانشین انتخاب کرده بود، با 
وجود این بیشتر مواقع خودش در کشیک‌ها حاضر می‌شد. 
البته او جز خادمی، 3دوره چهارساله رئیس کانون مداحان 
استان بود و تا لحظه فوتش هم سمت ریاست کانون مداحان 

مشهد را داشت.

مرحوم محمود اکبرزاده شعرهای زیادی ندارد، اما باوجود اینکه سواد اندکی داشت در نقد 
شعر و تشکیل و اداره انجمن‌های ادبی شعر بسیار فعال بود . آن‌طور که محمدکاظم کاظمی، 
عضو گروه علمی برون‌مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفته است، او مجموعه کاملی 
از شعر، ادب، ولایت و ایمان بود و بر افراد نزدیک خود به‌عنوان یک فرد جامع‌الاطرف تأثیر 

زیادی می‌گذاشت.وی با اشاره به اقبال لاهوری به‌عنوان یک شاعر روشن‌فکر، ادامه داد: 
مرحوم اکبرزاده ارادت خاصی به اقبال لاهوری داشت و شعرهای زیادی از او می‌خواند.

کاظمی یادآور شد: مرحوم اکبرزاده هم با شاعران آیینی و مذهبی محشور بود و هم با افراد 
روشن‌فکری مانند جلال آل‌احمد و اندیشمندی مانند دکتر شریعتی ارتباط داشت.

اهل‌بیـت)ع( به مـردم می‌گفـت، در زندگی خودش هـم پیاده 
می‌کـرد. مخلـص مخلـص بـود؛ درسـت مثـل همان‌چیـزی 
کـه بر زبـان مـی‌‌آورد. بـه عنـوان نمونه، بـا اینکـه از نظـر مالی 
وضع خوبی داشـت، هیچ‌وقـت تجمل‌گرا نبود و سـاده زندگی 
می‌کـرد. عصبانـی نمی‌شـد، حتـی در زمان‌هایـی کـه بایـد 
صد‌درصـد عصبانی می‌شـد، خـودش را کنترل می‌کـرد. البته 
به‌شـدت دل بزرگـی داشـت و از همه می‌گذشـت. حتی برخی 
از اوقـات مـا بچه‌هـا خـرده می‌گرفتیـم و می‌گفتیـم: پدرجان 
فلانـی در مجلـس بـه شـما بی‌احترامی کـرد و حـرف ناروایی 
زد، ولـی چیـزی نگفتیـد. از این بـه بعـد در رفت‌‌وآمدهایتان با 
او تأمـل کنیـد. بـا وجـود فشـارهای مـا، بـاز هـم جوابش یک 

جمله بـود: »بگـذر و صبـر داشـته باش.«
بـا همیـن خصلـت و آرامـش درونـی هـم داغ فـوت بـرادرم را 
تحمـل کـرد. زمانـی کـه بـرادرم احمـد بـا داشـتن یـک دختر 

کوچـک در سـن جوانی فـوت کرد، پـدر و مادرم سـنگین‌ترین 
شکسـت را در زندگی‌شـان متحمـل شـدند. به‌خصـوص 
حـاج آقـا؛ چـون احمد چندسـالی بـا آن‌هـا زندگـی می‌کرد و 
در مغـازه هـم شـاگردش بـود. او هرطـور بود، بـا ایـن داغ کنار 
آمـد و به‌عنـوان ذاکـر اهل‌بیـت)ع( از جوانان امام‌حسـین)ع( 

می‌خوانـد و ایـن داغ را بـا آن داغ تسـکین مـی‌داد.

  75سال رایگان نوحه خواند
مرحـوم اکبـرزاده طبـق گفته‌هـای پسـرش نخسـتین شـغلش 
علافـی )برنـج و گندم‌فروشـی( بوده‌اسـت کـه بعدهـا بـه 
مصالح‌فروشـی تغییر کـرده و تنها محـل درآمدش هـم تا آخر 
عمـر همیـن مصالح‌فروشـی بـوده اسـت. آن‌طـور کـه کاظم 
یـد، هیچ‌وقـت پولـی بـرای نوحه‌خوانـی  اکبـرزاده می‌گو
نگرفتـه اسـت: پدر بـه گرفتن اجـرت مداحـی معتقد نبـود. به 

همیـن دلیـل در 75سـال نوحـه و روضه‌خوانـی از هیچ‌کس و 
هیچ‌جایـی پـول نگرفـت.

 کتاب‌خوان حرفه‌ای
فرزنـد مرحـوم اکبـرزاده پـدرش را شـیفته کتـاب می‌دانـد؛ 
هرچند که سـواد چندان بالایی نداشـت: شـاید باورتان نشـود 
که بیشـتر مواقع بیـکاری کتـاب می‌خواندند. حتـی این اواخر 
که سنشـان بـالا رفتـه بـود و خوانـدن و نوشـتن کمی برایشـان 
سـخت شـده بـود، بـاز هـم هروقـت بـه خانه‌شـان می‌رفتیم، 
در حـال مطالعـه کتـاب بـود. کتاب‌خـوان حرفـه‌ای بـود. 
همیشـه هـم می‌گفـت همچـون برخـی از مداح‌هـا نباشـید 
که بـدون مطالعـه مداحـی می‌کنند. کتـاب بخوانیـد تا خوب 

مداحـی کنیـد.

یاد نمی‌پسندید  سبک جدید مداحی را ز
پـدر از همـان قدیـم تـا زمانـی کـه می‌خواند، سـبکش سـنتی 
بـود. البتـه با سـبک‌های جدیـد خیلـی مخالـف نبـود، اما در 
مجمـوع سـبک جدید مداحـی را که بـالا و پاییـن می‌پرند و... 
نمی‌پسـندید و می‌گفـت: ایـن سـبک خوانـدن و عـزاداری بـا 
هـدف اهل‌بیت)ع( سـازگاری نـدارد. البته به برخی از اشـعار 
مداحـان هـم خـرده می‌گرفـت و می‌گفـت سطحشـان پاییـن 
اسـت و از آنجـا کـه دوسـت نداشـت کسـی را ناراحـت کند، 

در این‌خصـوص تذکـری نمـی‌داد و اگر عـزاداری مجلسـی 
بـه ایـن نحـو بـود، مجلـس را بـدون اینکـه کسـی را برنجاند، 
تـرک می‌کـرد. اعتقـادش ایـن بـود کـه خوانـدن فقـط صـوت 
نیسـت، بلکـه بایـد دلـی باشـد. بـرای همیـن وقتـی خـودش 
مرثیـه‌ای می‌خواند، واقعا از درون می‌سـوخت و اشـک واقعی 

می‌ریخـت و ادا درنمـی‌آورد.

 مقید به کنار هم بودن
مرحـوم اکبرزاده حدود 8سـال قبل همسـرش را از دسـت داده 
بـود و ایـن سـال‌ها تنهـا زندگـی می‌‌کـرد. پسـرش در این‌بـاره 
می‌‌گویـد که مـادرش همیشـه همراه پـدرش بوده اسـت: خود 
حاج‌آقا هم همیشـه قـدردان مـادرم بودند و می‌گفتنـد خدا زن 
قانـع و زندگی‌دوسـت و همـراه خوبی به مـن داده اسـت. البته 
مـادرم واقعـا همـراه بودنـد. خـوب یادم هسـت پدرم همیشـه 
شـب‌ها همچـون خاطـره‌ای که خودشـان هـم از جوانی‌شـان 
تعریـف می‌کردنـد، بـه دلیل حضـور در جلسـات نقد شـعر، 
نوحه‌خوانـی و... دیـر بـه خانه می‌آمدنـد. با وجود ایـن، نه‌تنها 
مـادرم خـرده نمی‌گرفتنـد، بلکه تـا لحظه‌ای کـه بیاینـد بعد از 

رسـیدگی بـه بچه‌هـا پشـت در منتظر می‌نشسـتند.
کیـد پـدر در زندگـی هـم همیـن دور هم  او ادامـه‌ می‌دهـد: تأ
بودن بـود و تـا آخرین لحظـه می‌گفت نکنـد خدای ناکـرده از 

هم جدا شـوید. باید همیشـه بـه کنار هم بودن مقید باشـید.

گفت‌وگو با کاظم اکبرزاده درباره منش و سبک زندگی پدر

 مردی که عصبانی نمی‌شد


